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 ۴۱۰۲جولای  ۹                                                                                    ناتور رحمانی 

 ... آرزو 
 دلم ميخواهد درختی باشم 

 تنها در دشت غربت 
 خوش دارم 

 گر برمن فرود آيد 
 توفان و آذرخش 

 و تند باد عصيانگر 
 فروپاشد برگ برگم را 

 من باشم و يک دنيا فرياد 
 اما خوش ندارم 
 مانند سنگ باشم 

 خاموش و بی صدا 
 زير تازيانه باد و باران 

 در زمانه ها 
 حيات  من درعرصۀ

 در تياتر زندگی 
 ناليدم ، موئيدم ، فرياد کردم 

 حنجرۀ شدم برای داد خواهی 
  ممن آن بازيگری بود

 که بدون تبعيض 
 گريه خنديدم  به گاۀ

 بجای خنده گريستم 
  برای آزادی از بند ستم و بيداد

 برای عدالت 
 برای انسانيت 
 من نمرده ام 

 . شما زنده استم من با فرياد عدالت خواۀ 
  (ناتور رحمانی )                                         

 


